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روســتای نصیرایی در چهار کیلومتری 
شهرستان میناب در استان هرمزگان قرار 
دارد. آب‌و‌هوای این منطقه گرم و خشک 
است. پوشش مردم روستا بندری است و با 
لهجه‌ی مینابی صحبت می‌کنند. شغل اکثر 
آنان باغداری، دامداری و صیادی است. با 
وجود جمعیت زیاد روستا، دبستان شهید 

لواسانی تنها دبستان این روستاست. 
كار  از  اســتان  آموزشي  معاون  رضايت 
یک آموزگار این دبســتان، ما را بر آن 
داشت حرف‌های شنیدنی او را برای شما 

بازگوييم. 
خانم فریبا زائری تمبکی در سال 1365 
در شهرستان میناب به دنیا آمده است. 
تحصیلات خود را در رشته‌ی روان‌شناسی 
ادامه داد. هفت سال در نهضت سوادآموزی 
روستا سابقه‌ی آموزشیاری دارد. در حال 
حاضر هم دو سالی است که آموزگار پایه‌ی 
دوم ابتدایی است و دوره‌ی کارآموزی را 

در دانشگاه فرهنگیان می‌گذراند. 
این معلم ســخت‌کوش از طریق نهضت 
و با قبولــی در آزمــون داخلی، نیروی 
حق‌التدریس آموزش‌و‌پرورش شده است. 

درباره‌ي او بيشتر بدانيم.

 چه شد که آموزگار شدید؟
به‌دلیل ورشکست‌شدن پدر، همه‌چیزمان از 
دســت رفت و مجبور شدیم از شهر به روستا 
کوچ کنیم. ســال اولی که در کنکور شرکت 
کردم، آن‌قدر درگیر مشــکلات زندگی بودم 

  چرا دوره‌‌ی ابتدایی را انتخاب کردید؟جاده‌ي سبز
من بچه‌ها را خیلی دوست دارم و کار با آن‌ها 
برایم بسیار لذت‌بخش است. همیشه دوست 
داشــتم آموزگار پایه‌ی اول یا دوم باشم، چون 
معتقــدم اصــل یادگیــری در کودکی اتفاق 
می‌افتد و اگر پایه محکم باشد، راه‌های پیش 

رو برایشان هموارتر مي‌شود.

  شروع کار شما با کرونا هم‌زمان بود. از 
کلاس‌های مجازی برایمان بگویید.

اوایل شیوع کرونا مدرســه‌ها اختیاری بودند و 
تعدادی از دانش‌آمــوزان روزهای زوج و عده‌ای 
روزهای فرد به‌مدت ســه ســاعت به مدرسه 
می‌آمدند. بعدازظهرها هم از طریق برنامه‌ی شاد 
دو ساعت تدریس داشتیم. اشکال برنامه‌ی شاد 
این بود که ســرعت آن کم بود و چون بعضی 
از اولیــا این برنامه را نصب نکرده بودند، مجبور 
بودم برای آن‌ها تکالیف را در واتساپ بفرستم. 
این کار باعث بی‌نظمی‌هایی شــد. همچنین، 
ويديو‌هایی را که در شاد مي‌فرستادم، در واتساپ 
ارسال نمی‌شد یا خیلی دیر ارسال می‌شد و این 
برای دانش‌آموزان مشکل ایجاد می‌کرد، چون 
نمی‌توانســتند هم‌زمان با بقیه تکالیف خود را 

انجام دهند. 
بعد از برگزاری جلسه‌ای با مدیر و اولیا، تصمیم 
گرفتيم من در واتساپ تدریس كنم تا همه‌ی 
دانش‌آموزان ســر ســاعت معیــن در کلاس 
مجازی حاضر شوند. کم‌کم دانش‌آموزان جذب 
این کلاس‌ها شــدند؛ چون هم صدای معلم را 
می‌شنیدند و هم فیلم‌های تدریس او را می‌دیدند 
و این یادگیری آنان را بهتر می‌كرد؛ چراکه حس 

می‌کردند واقعاً در کلاس حضور دارند. 
کلاس مجازی در من انگیزه ایجاد کرد تا دنبال 
روش جدیــدی برای تدریس باشــم و خودم 
محتوا تولید کنم. از طریق یکی از همکارانم در 

که فرصت نداشتم پیگیر جواب کنکور شوم. 
به همین دلیل دیر فهمیدم که در دانشــگاه 
قبول شده‌ام. نتیجه‌ی این دیر خبردارشدن، 
جامانــدن من از دانشــگاه بــود. خیلی دلم 
ســوخت. تصمیم گرفتم ســال آینده دوباره 
در کنکور شرکت کنم. از طرف ديگر شرایط 
اقتصادی خانواده طوری بود که نمی‌خواستم 
بــاری بر دوش آن‌ها باشــم. بــرای تهیه‌ی 
دفترچه‌ی کنکور شــلوار دوختم و فروختم. 
منتها شخصی که شلوار را به او فروختم، پولم 
را نداد و آن‌قدر امــروز و فردا کرد تا فرصت 

شرکت در کنکور تمام شد. 
تصمیــم گرفتم فعلًا کنکور را رها و کار کنم 
تا زمانی کــه بتوانم خودم از پس هزینه‌های 
دانشــگاه برآیم. یک روز از طریق دوســت و 
هم‌کلاسی عزیزم، خانم ماهان صابری، متوجه 
شــدم نهضت سوادآموزی روســتا آموزشیار 
مــی پذیرد و از این طریــق می‌توانیم جذب 
آموزش‌و‌پرورش شویم. شرط آموزشیاری این 
بود که خودمان ســوادآموز پیدا کنیم. کلی 
تلاش کردم تا سوادآموز پیدا کنم و آموزشیار 

نهضت شدم. 
دو ســال بعد ازدواج کردم. با تشــویق‌های 
همســرم و خانواده‌ی ایشان كه در همين‌جا 
از آن‌ها تشــكر مي‌‌كنم، این بار در رشــته‌ی 
روان‌شناسی دانشگاه پیام نور قبول شدم. به 
دانشــگاه رفتم و نهضت را رها کردم. چون از 
طریق آزمون وارد نهضت نشده بودم، امکان 
استخدامی در آموزش‌و‌پرورش را هم نداشتم، 
تا اينكه در ســال 1395 اعلام کردند کسانی 
که قبل از ســال 1390 آموزشــیار نهضت 
بوده‌انــد، می‌توانند جــذب آموزش‌وپرورش 
شــوند. همین موضوع باعث شد دوباره سه 
ســال در نهضت تدريس كنــم و بالاخره در 

سال 1398 استخدام آموزش‌وپرورش شدم.
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کلاس‌های مجازی آقای علیرضا زارعی، یکی 
از اعضای کانون فرهنگی میناب، شرکت کردم 
و با نرم‌افزار »کاین مســتر« آشنا شدم. ایشان 
از طریق تلگرام فیلم‌ها را بارگذاری می‌کرد، ما 
نگاه می‌کردیم و تمرین‌هــا را انجام می‌دادیم. 
اولین ويديويي را که خودم تولید کردم و برای 

دانش‌آموزانم فرستادم، خیلی لذت‌بخش بود.

  خاطره‌ای خواندنی از دوران تدریس
ســال 1398 براي نخستين‌بار به‌عنوان معلم 
وارد مدرسه شــدم. قرار شد معلم پایه‌ی دوم 
باشم. از اینکه بعد از این همه سختی بالاخره 
به آرزویم رسیده ‌بودم، خیلی خوش‌حال بودم 
و با شوقی وصف‌ناشــدنی انتظار دیدار بچه‌ها 
را می‌کشیدم. مدیر و معلم‌های مدرسه تأکید 
کردند والدین بچه‌ها چندان دوســت ندارند 
نیروی حق‌التدریس و بدون سابقه‌ی آموزگاری 
به كودكانشان درس بدهد و احتمالًا اعتراض 
خواهند کرد. وقتی سال تحصیلی شروع شد، 
تمام تلاشم این بود که با بچه‌ها ارتباط برقرار 

کنم، نقاط قوت و ضعفشــان را 
بشناسم و به تفاوت‌های فردی 
آن‌ها اهمیت دهم. خوش‌بختانه 
بدون مشكل كلاسمان را پيش 

برديم.
روز معلــم در خانــه بودم كه 

موبایلم زنــگ زد. آقایی خودش 
از دانش‌آموزان  را پــدر یکــی 
معرفی کــرد. از اینکه در درس 
فرزنــدش كــم‌کاري می‌کنم، 

ناراحت بود و خواســت او 
را بــه خانه‌ي من بیاورد 
با  حضوری  به‌صورت  تا 
او تمرين کنم. وقتی اسم 
دانش‌آموز را گفت، خیلی 

تعجب کردم، چون اتفاقاً به‌دلیل شرایط ویژه‌ی 
او، بیشتر از بقیه برايش  وقت می‌گذاشتم. مادر 
دانش‌آموز موضوع را ‌مي‌دانست و خیلی از اين 
قضيه راضی بود. با این حال آدرس را به پدرش 
دادم تا حضوري با هم صحبت کنیم. وقتی به 
استقبال آن‌ها رفتم، شوکه شدم! معاون و مدیر 
مدرسه با هديه‌اي در دست آمده بودند تا روز 

معلم را به من تبریک بگویند.  


